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  فهرست

  صفحه  عنوان

    ناسيوناليسم و بورژوازي -

    م و پرولتارياناسيوناليس-

    ناسيوناليسم و انقلاب پرولتاريايي-

    تشابهات و تفاوتهاي ناسيوناليسم و ماركسيسم-
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  مقدمه:

متولد شد او صاحب  1818كارل ماركس فيلسوف سوسياليست آلماني در سال 

آراء و افكار تازه در اقتصاد، سياست و اجتماع بود و يكي از موجدين مكتب 

خلاصه  CAPITALبه شمار مي آيد. كتاب مشهور سرمايه سوسياليست افراطي 

ايست از آراء و عقايد ماركس. وي به دستياري انگلس نخستين مانيفست 

كمونيسم را تدوين كرد و خود موسس اولين كنگره بين المللي كمونيسم گرديد. 

فلسفه او كه به ماركسيسم مشهور است بر اساس ماترياليسم استوار گرديده و 

حولات اقتصادي و حتي تاريخي را معلول عوامل مادي مي داند و با تمركز كلية ت

سرمايه در دست عده اي معدود مخالف و رژيم سرمايه داري را محكوم به زوال 

و راه تأمين يك سيستم عادلانه را در استقرار رژيم تعاون در اقتصاد و بالابردن 

اند كارل ماركس در سال ارزش كار و جانشين ساختن كار به جاي سرمايه مي د

  درگذشت. 1883
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  ناسيوناليسم و بورژوازي:-

ماركس كتاب مانيفست كمونيست، تاريخ جامعة بشري را بر اساس مبارزه 

طبقاتي توصيف مي كند، آزاده و برده نجيب زاده و طبقه عوام، لرد و رعيت، 

وي ارباب و صنعتگر و كارگر و در يك كلمه مستكبر و مستضعف هميشه رويار

هم قرار داشتند. مبارزه مستكبر و مستضعف يا به بازسازي انقلابي جامعه 

منتهي مي گردد يا به انهدام مشترك طبقات متنازع جامعة معاصر به دو طبقه 

تاريايي از لتقسيم مي گردد كه دقيقاً رودرروي هم قرار دارند. بورژوازي و پرو

ايند تاريخ هستند تحولاتي ملي نظر ماركس طبقات اجتماعي بازيگران واقعي در فر

يم ادهند و به طوري كه گفته  يو محلي صرفاً جنبه اي از اين فرايند را تشكيل م

شود نقش كم اهميتي را ايفا مي كنند مگر اينكه يك ملت برحسب تصادف و در اثر 

وقوع نقطه عطفي در تاريخ جهان بتواند خود را در راس پيشرفت كل بشريت قرار 

ضوع در درك اينكه چرا ماركس آنقدر به ناسيوناليسم كم توجه بوده دهد اين مو

ي باشد براي او لازم است كه ملتها، دولتها و شهرها در زمينه و از ماست مهم 

ديدگاه جايگاهشان در روابط طبقاتي و همچنين در منازعة طبقاتي كه در سطح 

شاره كرده است كه جهاني رخ مي دهد مطالعه و ارزيابي گردند ماركس بي پرده ا

بورژوايست وي مي نويسد: بورژوازي متقاعد شده بود جلي منافع تناسيوناليسم 
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كه ملت فقط از سرمايه داري و كمونيسم را به عنوان نظامهاي جهاني تلقي مي 

كند از نظر او مليت يك نيرنگ است او مي گويد كه بورژوازي به عنوان يك طبقه 

ن اشتراك منافع كه رودرروي پرولتاريا در داخل داراي يك نفع مشترك است و اي

كشور است. در عين حال بر ضد منافع بورژوازي ديگر ملتها در خارج از كشور 

نيز مي باشد اين همان چيزي است كه بورژوازي آن را مليت مي نامد به هر حال 

ماركس مشخص نمي كند چگونه و چرا بايد توافق برخي بورژوها بر سر يك 

ترك به عليه ديگر بورژواها امكانپذير باشد) او همچنين دليلي براي منفعت مش

  ماركس مي گويد:

هنگامي كه پرولتاريا نظم اجتماعي وجود را برهم زند فقط راز هستي خودش را «

اعلان نموده، چرا كه پرولتاريا يا انحلال قطعي اين نظم است دقيقاً هنگامي كه اين 

مي يابد پرولتاريا نيز سلاحهاي فكري خود  فلسفه به سلاحهاي مادي خود دست

را پيدا مي كند و هنگامي كه تندر انديشه تا عمق افكار بكر و ناآگاه اين ملت نفوذ 

  كند آلمانيها خود را آزاد خواهند ساخت و انسان خواهند شد.

  ناسيوناليسم و پرولتاريا

ن طبقه اي كاملاً ماركس در اثرش به نام ايدئولوژي آلماني به پرولتاريا به عنوا

متفاوت با ساير طبقات اشاره مي كند طبقه اي كه ديگر به عنوان طبقه در جامعه 
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محسوب نمي گردد به عنوان طبقه به رسميت شناخته نمي شود بلكه خود گوياي 

انحلال تمامي طبقات مليتها و غيره در جامعه حاضر مي باشد. براي وي اين 

نقياد جديد به سرمايه در دنياييست كه توسط نتيجه نيروي كار صنعتي مدرن و ا

بورژوازي رهبري مي شود پرولتاريا عمر خود را صرف كار و توليد كالا و سود 

ر كار كند فقيرتر مي گردد ماركس تبراي بورژوازي مي كندو پرولتاريا هرچه بيش

اين وضعيت را محكوم كرده و تصور مي كرد كه پرولتاريا در سرتاسر جهان 

  اتحاد و نبرد خواهد شد. قادر به

خواهد بود و چيزي براي از دست دادن نداشته، چون » موتور تاريخ«پرولتاريا 

مالك چيزي نبوده است. وي در مانيفست كمونيست مي نويسد: كارگران كشور 

ندارند تفاوتهاي ملي و خصومتهاي ميان مردم متفاوت هر روز بيشتر از قبل 

اگران و وابستگي به سرمايه كه در انگليس و ويرانگي مي شوند شرايط فعلي ك

فرانسه و آمريكا و آلمان يكسان است، پرولتاريا را از هرگونه اثري از ويژگي 

  ملي تهي كرده است.

  »مليت كارگر، نه فرانسوي است، نه انگليسي و نه آلماني«

بلكه كارگري، بردگي مجاني، و خودارزان فروشيست دولت او نه فرانسوي است، 

انگليسي، نه آلماني بلكه دولت او سرمايه است. جو محلي او نه فرانسوي است نه 
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نه انگلسي و نه آلماني كه جو كارخانه است. زميني كه در اختيار دارد، نه 

فرانسوي است، نه انگليسي و نه آلماني بلكه زمين او چند فوت زير زمين است. 

 ]منظور قبر كارگر است[

تاريخ و بازيگر اجتماعي تمام عيار بايد فقط  ضوعطبقة كارگر به عنوان مو

بين المللي بينديشد انگلس در اين زمينه مي نويسد: بين الملل هيچ برحسب شرايط 

تمايل به وحدت دارد نه تفرقه، بيت الملل رودرروي كشوري را نمي شناسد 

 از يكديگرتمايل به جداسازي مردم فريادهاي اعتراض آميز حام مليت است، چون 

را دارد و دستاويز مستبدين و خودكامگان براي ايجاد و تبعيض و خصونت 

  است.

  

  ناسيوناليسم و انقلاب پرولتاريايي

در ماركس در مانيفست خاطرنشان مي سازد كه رقابت پرولتاريا با بورژوازي 

ورزد كه البته پرولتارياي هر كشوري بايد  ياصل يك رقابت ملي است و تاكيد م

م مشكلات را با بورژوازي خودش حل كند. او همچنين پيشنهاد مي در ابتدا تما

كند كه پرولتاريا در ابتداي كار بايد برتري سياسي كسب كند بايد انقدر رشد كند 

كه به طبقة رهبر ملت تبديل گردد، بايد خودش ملت را تاسيس كند بنابراين 
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در اثر خود  خودش ملي است هرچند نه به معناي لغوي بورژوا. به علاوه وي

نويسد: از همه جهت و به خودي خود آشكار است  يتحت عنوان نقد برنامه گتا م

كه طبقه كارگر براي داشتن توانايي مبارزه با همه طبقات، ابتدا بايد خود را به 

لاواسطه مبارزه اش عنوان يك طبقه سازماندهي كند، و كشور، خودش صحنه ب

خواهد بود او با بيان اين مطلب هرگز سعي در مطرح كردن داعيه هاي 

ناسيونابيستي ندارد. ماركس از طبقه كارگر به عنوان يك طبقه بين المللي كه بايد 

كند و اظهار مي كند كه  يبه دور از انشعابات ملي، يكپارچه و منسجم گردد، ياد م

الملل گرايي ماركس سرآغاز موثري براي تاسيس يك  بيندولت بايد از بين برود 

دنياي هماهنگ از نظر او بود. ماركس يك بين الملل گرا بود نه تنها به اين لحاظ 

كه از نظام روابط جهاني مبتين بر همكاري جانبداري مي كرد، بلكه به عبارت 

دوستانه دقيقتر به خاطر تصور او از آن نظام به عنوان نتيجه يا كاركرد تعامل 

به طور هماهنگ از درون سازماندهي شده اند ماركس به سه  ملتهاي بزرگي كه

دليل اصلي نظريه اي راجع به ناسيوناليسم ارائه نمي دهد اول به گفتة او در 

جوانع مبتني بر طبقات اجتماعي ايده هاي غالب در هر دوره تاريخي همان عقايد 

ولوژي بخشي از روبناي اجتماعي را طبقه حاكم بوده اند در اين ديدگاه ايدئ

  تشكيل مي دهد:
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عادات و رسوم قومي غالب، در هر زمان مشخص، آنهايي هستند كه به منافع 

مشروعيت مي بخشند يك فرد يا گروه ممكن است ايده هايي را توسعه طبقه حاكم 

 دهنده كه تا حدي مغاير ديدگاه هاي غالب زمانشان باشد اما اين ايده ها هيچ گاه

برخوردار نخواهد شد مگر اينكه با منافع طبقه حاكم از اهميت و برجستگي 

ع آن ساختار قدرت وآميخته باشند و يا با منافع طبقه اي همراه باشند كه موض

حاكمه موجود را به چالش بكشد. وي اصولاً به مطالعه روابط عمومي اقتصادي 

ن توانايي ايجاد تغييرات در جامعه اشتغال داشت چون فكر مي كرد كه براي داشت

در روبنا بايد قادر باشيم روابط توليد و توزيع قدرت اقتصادي را تغيير دهيم اين 

يكي از دلايلي است كه نشان مي دهد چرا ماركس توجه زيادي به مطالعه 

  ناسيوناليسم نكرد: چون دغدغه اصلي او مطالعه اقتصاد بود.

خ رقابت طبقاتي، اين است كه انقلاب دوم، درك ماركس از تاريخ به عنوان تاري

پرولتاريايي بايد پس از انقلاب بورژوازي رخ دهيد و استبداد پرولتاريايي را به 

عنوان يك مرحله از روند پيشروي به سوي جامعه كمونيستي، تحميل نمايد. وي 

جامعه بدون دولت و فارغ از مبارزات طبقايت را به عنوان يك هدف درازمدت در 

  ت.نظر داش
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چنين به نظر يم رسد كه اين فرايند جايي براي ناسيوناليسم باقي نگذارد چون 

ء آن. و به هر حال، اگر ما اهدف اصلي ناسيوناليسم ايجاد يك دولت است نه امح

موضوع ماركس و انگلس را در مورد مليت ايرلندي درنظر بگيريم آنگاه يافتن 

در اين مفهوم كه يك كشور نياز  جايگاهي براي ناسيوناليسم باقي نگذارد حاقل

دارد قبل از درگير شدن در مبارزات طبقاتي از بند فاتحان خود آزاد شود 

امكانپذير خواهد بود. ماركس همچنين مي نويسد كه طبقه كارگر بايد با 

بورژوازي خودش به توافق برسد. هرچند او هرگز اين مطلب را توضيح نمي دهد. 

كه حداقل در مراحل اوليه، اما لازم براي رسيدن به ولي چنين پديدار مي گردد 

جامعه كمونيستي گونه اي خاص از ناسيوناليسم و ماركسيسم مي تواند وحدتي 

  به خاطر مشخص نبودن انتهاي اين دورة اوليه. صرا شكل دهد علي الخصو

سومين دليل براي كم توجهي ماركس با ناسيوناليسم ارائه اين نظر از سوي وي 

د كه روابط كاپيتاليستي توليد، مليت و مذهب نبايد در آزادي مردم به مي باش

تواند  يعنوان نوع بشر ايجاد كنند. پرولتاريا بايد بر هويت ملي برتري يابد و م

  خود را به عنوان جزيي از خانواده عظمي نوع بشر  به رسميت بشناسند.
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  تشابهات و تفاوتهاي ناسيوناليسم و ماركسيسم

بتوان شباهتهاي ميان اين دو پيدا كرد شباهتهايي كه در اتفاق و ممكن است 

همبستگي اين دو ايدئولوژي در كشورهاي مختلف بويژه بعد از ماركس موثر 

بوده اند اسميت، ناسيوناليسم و ماركسيسم را جنبشهاي رستگاري مي نامند به 

اند كه  زعم وي آنها وضعيت حاضر را به عنوان وضعيتي ظالمانه توصيف كرده

در آن افراد زندگي بيگانه يا دارند از ديدگاه ناسيوناليسم حاكم مستبد استعمارگر 

و دشمت متجاوز كشورهاي جهان سوم است ولي از نظر ماركسيسم حاكم 

مستبد سرمايه دار بورژواست. هر دو نوع از ظلم شامل همساني بردگي و از 

عي و سياسي موجود، حول ساختارهاي اجتماانگي اند و هر دو نظام گبي خود

ارزشها و منافع متعارض قطب بندي شده اند ناسيوناليسم و ماركسيسم هركدام 

يك فساد دروني و مخفي را تعريف مي كنندو. ناسيوناليستها از فقدان همنوايي 

دروني و از دست دادن متعلقات يك ملت انحطاط يافته حسرت مي خورند، يعني 

ا نيز چنين است و از بيگانگي از كار ناشي نمي شرايطي كه از نظر ماركسيسته

شوند. ماركسيستها جنبه هاي دوگانه بيگانگي عيني بودن و فلسفي بودن آن را 

ر موفقيت شغلي اش و دبودن، وضعيت كارگر پرولتاريا محكوم مي كنند. عيني 

ياد عينيت بخشيدن به كار را منعكس مي كند اما وراي اين بيگانگي عيني بيگانگي 
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عمومي تري وجود دارد كه دربرگيرنده هرگونه طرح ريزي افكار و فعاليتهاي 

افراد است كه اين افكار و اعمال از افراد جدا مي شوند. و در خارج از او عينيت 

مي يابند. آنچه كه هم بر ماركسيستها و هم بر ناسيوناليستها واضح است اين 

نها نيز مايل به تغيير آن است كه وضعيت موجود نيازمند تحول مي باشد و آ

  هستند.

هر دو داراي اسطوره عصر حكمفرمايي نهايي عدالت و آزادي مي باشند هرچند 

ناسيوناليسم  در پي الهام كه اين دو به گونه اي متفاوت به گذشته مي نگرند. 

گرفتن از گذشته است تا هويت ملي را احيا كند ماركسيسم مفهوم ديالولتيك 

مي پذيرد مفهومي كه در آن گذشته به منظور عبرت و پيشرفت توسعه تاريخي را 

از طريق مراحل تاريخ مورد قبول واقع مي شود به طور خلاصه بعضي از 

تفاوتهاي اصلي ميان نايوناليسم و ماركسيسم از اين قرارند: اول در حالي كه 

ي بيشترين تاكيد ناسيوناليسم روي فرهنگ مي باشد ماركسيسم، علت هر پديده ا

را در ريشه هاي اقتصادي آن جستجو مي كند. دوم، ماركسيستها سرمايه داران 

را بدون تنوجه به مليتش دشمن خود عنوان مي كنند در صورتي كه براي 

ناسيوناليستها دشمن به كساني اطلاق مي شود كه با خلوص ملت با ظلم و فساد 

فسير متفاوتي دارند برخورد مي كنند و نهايتاً اين دو ايدئولوژي از گذشته ت
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ماركسيستها به گذشته تن درمي دهند تا از آن عبور كرده و به وراي آن برسند 

در حالي كه ناسيوناليستها درصدد الهام گيري از گذشته اند تا آن را با حال 

  مرتبط سازند و سيماي اصلي هويت ملي را احيا نمايند.
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